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احمد فاطمي 

پناهندگی و مهاجرت هم مساله طبقه کارگر است
در هفته‌های گذشته اخبار تازه‌ای در ارتباط با اوضاع داخلی‌ افغانستان منتشر شده است. آمار قابل استناد نشان میدهد که تعداد کسانی که افغانستان را ترک کرده و تقاضای پناهندگی میکنند در دو سال گذشته مرتباً افزایش یافته و اینک به اوج جدیدی رسیده است. افغانستان اینک قبل از عراق و سومالی مقام اول را در میان کشورهای مبدا پناهندگی دارد. این افزایش در حالی‌ صورت می‌گیرد که نیروهای نظامی  آمریکایي در افغانستان نیز طی دو سال گذشته مرتباً افزایش پیدا کرده اند و این افق خونینی را ترسیم می‌کند. ارائه کننده این آمار و تحلیل کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل است و بنابر این با توجه به کمبودها و انگیزه‌های سیاسی که همواره فعالیت این نهاد بوروکراتیک سازمان ملل را شکل داده و مصالحي که در مغایرت با ماموریت روی کاغذ و رسمی‌ در آمار و ارقام و تحلیل‌های این سازمان تعیین کننده بوده است، این آمار را نیز باید صرفا  بیان کننده بخشی از واقعیت دانست. کمیساریای عالی‌ پناهندگي می‌گوید که در سال ۲۰۰۹ کمی‌ بیش از ۲۷۰۰۰ افغانی تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند. اکثر این افراد مردان جوان ۲۰ تا ۳۰ ساله و دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند. بیشتر این افراد تا ۲۰۰۰۰ دلار برای خروج قاچاقی از افغانستان و ورود به یک کشور پناهجو پذیر پرداخت کرده اند (منبع، نیویورک تایمز ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰). کمی‌ به این ارقام توجه کنید:
مبلغی که این تعداد برای خروج از جهنم افغانستان هزينه كرده اند به ۵۴۰ میلیون دلار بالغ میشود. کل درامد ناخالص افغانستان ۴۰ برابر این رقم است. تنها جهت اطلاع و مقایسه به این توجه کنید که تمام تولید ناخالص ملی‌ افغانستان ۲۰ میلیارد دلار است. جمعیت افغانستان به ۳۱ میلیون  نفر بالغ میشود و سرانه تولید ناخالص ۷۰۰ دلار است. درامد متوسط یک افغانی در کابل، پایتخت افغانستان  در سال ۲۰۰۴ فقط ۷۰ دلار در سال، و درامد متوسط یک کارگر افغانی فقط ۴۲۶ دلار در سال جاری براورد شده است (منبع تایمز آسیا ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰). ۲۰۰۰۰ دلاری که یک افغانی برای خروج از افغانستان میپردازد به این ترتیب مساوی است با حقوق ۴۷ سال یک کارگر. اما عمر متوسط یک افغانی فقط ۴۳ سال است(منبع، یونیسف گزارش سال ۲۰۰۸). این ارقام معادلاتی را تشکیل میدهند که با هیچ ترفند ریاضی قابل حل نیستند.  

کمیساریای عالی‌ علت افزایش پناهندگی از افغانستان را نابسامانی وضعیت سیاسی، اجتماعی‌ و اقتصادی افغانستان میداند و البته برای یک چنین تحلیل مشعشی کسی‌ به ارقام و آمار احتیاج ندارد. آنچه که جالب توجه است این است که این سازمان این روند را نگران کننده میداند!
در این امر حرفی‌ نیست که پناهنگی حق هر انسانی‌ است، و اینکه در افغانستانی که درامد روزانه یک کارگر کفاف نان خالی‌ یک کودک را هم نمیکند.چه درصدی از جمعیت و از چه راهی‌ میتوانند پولی‌ معادل دستمزد یک عمر یک کارگر را برای خروج از جهنم افغانستان فراهم کنند مساله‌ای فرعیست. این آمار را به خاطر دارید که  رسما می‌گویند که امروز بطور متوسط  ۵۰ درصد درامد یک افغانی صرف خرید نان خالی‌ میشود اما حتی اگر افزایش سرسام آور بهای نان در سراسر جهان در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ را در نظر نگیریم و به آمار قابل استناد قبلی‌ مراجعه کنیم ، دستمزد یک کارگار افغانی کفاف ۴-۵ نان تافتون را می‌کند و نه بیشتر. البته میشود حدس زد که خانواده‌های این جوانان تحصیل کرده با هزار بدبختی، فروش خانه و کاشانه و قرض و قوله این مبلغ نجومي در افغانستان را تهیه و پرداخت میکنند با این امید که فرزندانشان زندگی‌ انسانی‌ داشته باشند. و شاید هم بتوانند پس از مدتی‌ در یک کشور غربی شغل مناسبی پیدا کرده و به نحوی از آنحا زیر بال باقی‌ خانواده را بگیرند....اما این در ارتباط با معضل پناهندگی تنها گوشه‌ای از واقعیات را نشان میدهد. جامعه جهانی‌ و کمیساریای عالی‌ به بر رسی‌ "آماری" بخش بزرگتر مشکل تمایلی ندارد.  ایران "کشور دوم" بیش از ۳ میلیون مهاجر افغانی است. البته آماری که در این رابطه ارائه میشوند اصلا قابل اتکا نیستند. بخش بزرگی‌ از پناهندگان افغانی را " بی‌ کاغذ ها"  تشکیل میدهند و تعداد آنها را فقط می‌توان تخمین زد. در ایران بی‌ قانون، قانونی بودن برای کارگر مهاجر افغانی، از موضعی شخصی‌ و فردی یک کارگر مهاجر، بیشتر موجب دردسر است تا نوعی امتیاز. در مورد ایرانی صحبت می‌کنیم که کارگر غیر مهاجر با استخدام رسمی‌ و بیمه‌ و پیشینه و تخصص فنی‌ در مواردی بیش از یک سال است که حقوق دریافت نکرده است، حق تشکل ندارد و از آزادی‌های سیاسی هم که خوب صحبتی‌ نمی‌شود کرد. داشتن کاغذ در ایران هم مثل پاکستان و عراق امتیازی محسوب نمی‌شود. این ۳ میلیون افغانی پایین‌ترین قشر طبقه کارگر ایران را تشکیل میدهند و به دلایل واضح امکان ادغام کامل در طبقه را نیافته اند. کارگران افغانی که بعضاً حتی ممکن است در ایران به دنیا آماده و بزرگ شده باشند پایین‌ترین قشر و کم درامد‌ترین‌ها هستند. آنچه تأسف انگیز است این است که جهنم حکومت اسلامی در مقایسه با جهنمی که غرب در افغانستان ساخته است بهشت محسوب میشود. میشود تصور کرد که کارگران مهاجر افغانی در ايران به چه خفت و خواری اي تن میدهند تا لقمه نانی به دست بیاورند. خوب تردیدی نیست که این شرایط مستقیما برای بخشی از طبقه سرمایه دار مطلوب است، ارزش اضافه تولید شده را افزایش میدهد و از طریق نازل کردن دستمزد‌های یک بخش، سطح درامد و معیشت کل طبقه را تنزل میدهد. بخش آگاهتر طبقه کارگر ایران به این مشکل واقف است و البته راه حل آنرا هم بخوبی میشناسد. کافی‌ است که در این رابطه به قطعنامه سال گذشته کارگران در ارتباط با اول ماه مه‌ مراجعه کنیم. 

این بی‌ حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعی‌ وحشتناک غیر انسانی‌ و غیر قابل تحمل در افغانستان و سرشکن کردن آنها بر کارگران مهاجر افغانی در کشوری مثل ایران، معضل کمیساریای عالی‌ ویا هیچ نهاد دولتی و بین المللی رسمی‌ دیگری نیست. سرمایه داری پس از هر بحران ادواریش بیش از پیش ناتوانی‌ خود در حل این مشکلات را نشان میدهد. دولت آمریکا اینک رسما از ناتوانی‌ خود در حل نظامی بحران افغانستان صحبت می‌کند. استراتژی "جنگ با تروریسم" و نابودی آن در افغانستان اینک رسما به استراتژی اعمال فشار نظامی به منظور مذاکره و کنار آمدن با طالبان تبدیل شده است. کاخ سفید امروز رسما از شکست خود صحبت می‌کند و مترصد فرصتی است تا با قربانی کردن مردم افغانستان خود را از آنچه که توسط بخشی از ژنرال‌هایش ویتنام دوم نامیده شده کنار بکشد. اگر اختیار امور به دولتهای درگیر و صاحب منافع در افغانستان سپرده شود آنچه که مردم افغانستان کشیده اند و میکشند، در مقایسه با آنکه بروزشان خواهد آمد قابل قیاس نخواهد بود.

این شرایط اقتصادی و اجتماعی‌ همین امروز کل جامعه افغانستان را به قهقرا برده و زندگی‌ در افغانستان را غیر قابل تحمّل کرده است. اکثریت مردم افغانستان که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود میشوند به جز ورود غیر قانونی به ایران و پاکستان و سایر کشورهایی که با افغانستان مرز زمینی دارند، چاره‌ای ندارند. آنچه در این کشور‌ها در انتظار مهاجرین افغانیست استثمار وحشیانه، فقر و فلاکت و فحشا و اعتیاد و قاچاق و بزهکاری است. این شرایطی است که کلّ سرمایه داری به مهاجرن افغان تحمیل می‌کند و مهاجران افغانی در میان حکومتهای استبدادی و وحشی اسلامی ایران و پاکستان از یک سوً و نظام مسخره و فاسد سیاسی افغانستان از سوي ديگر، که بیشتر به یک بقالی ورشکسته شبیه است تا یک حکومت، هیچ حامی‌ جدي ای‌ ندارند. کمیساریای عالی‌ سازمان مل هم بیشتر نگران روند افزایش پناهندگان به کشورهای غربی است، و اگر دولت اسلامی ایران ۵۰۰ افغانی مهاجر را در وکیل آباد اعدام می‌کند و آنرا برای ایجاد وحشت و ترور در بوق و کرنا می‌دمد، ککش هم نمیگزد.
افغانستان، نیجريه، سودان، سومالی پاکستان، ایران ، فیلیپین، ....گره گاه‌هایی‌ هستند که نشان دهنده ناتوانی‌ فاجعه بار سرمایداری در اداره امور جهان اند. سرنوشت جهان و زندگی‌ جهانیان را نمیتوان به دست حاکمان کنونی و ارگانهای بي خاصيتش سپرد. مساله حقوق مهاجرین به طریق اولی‌ مساله طبقه کارگر است. این حكمي جهان شمول است و به همان درجه در ایران جمهوری اسلامی صادق است که در استرالیا و کانادا. طبقه کارگر منافع مستقیم در بدست گرفتن ابتکار عمل و تحمیل راه حل‌های خود- که بسیار ساده و سر راست هم هستند- دارد. ما چاره‌ای جز دخالت گری و اعمال راه حل‌های خود و بدست گرفتن ابتکار عمل در رابطه با مساله مهاجرت نداریم. سرمایه داری مدتهاست که كوچكترين راه حلي براي اين مشكل ندارد*.

